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جلسه هدف بیان و تشکر
وقتی حالا تا کردند، شرکت علمی جلسه این در کردند قدم رنجه دانستند، قابل که عزیزانی از می کنم تشکر
نباشد، قابل شاید هم چندان حالا که مطالبی عرفانی، آموزه هاي مستندسازي بحث زمینه در باشد بنده اختیار در را

می شوم. بحث اصل وارد هم بعد می کنم عرض را مقدماتی بنده بشود، گفته عزیزان خدمت
اسلامی عرفان مراحل تقسیم بندي

حالا که بگیریم نظر در او براي باید را مرحله هفت عرفان دانش که است این بر بنده گمان اینکه اول مقدمه
مراحل این است؛ قابل بررسی مرحله یک به عنوان به هرحال اما نباشند؛ یکدیگر بر مترتب کاملاً شاید مراحل این

نوشتم: این طور من را هفت گانه
مرحله گسترش، مرحله چهارم مرحله پیدایش، مرحله سوم مرحله ریشه ها، مرحله دوم مرحله کمون، اول مرحله
استناد مرحله هفتم مرحله و دین به سطحی استناد مرحله ششم مرحله شدن، برهانی یا عقل به استناد مرحله پنجم

می کنم. عرض عزیزان خدمت مختصري توضیح یک را مراحل این اجتهادي؛ استناد یا دین به عمیق
کمون اول: مرحله

است، آدم سازي دین موضوع قهراً است، انسان سازي برنامه یک چون دین که است این ما مقصود کمون مرحله
ساحت: سه از است ترکیبی معجون یک انسان

جسم، ساحت . 1
ذهن، ساحت . 2

دل. ساحت . 3
یقیناً و باشد نداشته آموزه ساحت سه این براي نمی تواند خاتم دین به خصوص کامل دین و جامع دین قهراً
دل، ساحت بحث در مثلاً دل. ساحت براي هم و ذهن ساحت براي هم جسم، ساحت براي هم دارد آموزه هایی
روشنایی دل، سقوط دل، رشد دل، گوش و چشم دل، مرگ دل، حیات مثلاً دل، احوال و دل درباره دینی آموزه هاي
هم دستغیب شهید مرحوم کردم. کار من دیگري پژوهش یک در مستقلاً قلب بحث که دل قساوت دل، تاریکی و
و نیست نادیده گرفتن قابل که است ساحتی آدمی دل ساحت است. پرداخته مباحث از بخشی به سلیم، قلب در

دارد. فراوانی آموزه هاي دل مورد در دین
از برخی (علیهم السلام)، طهارت و عصمت اهل بیت اصحاب و طهارت و عصمت اهل بیت خود اینکه از گذشته
این ها که داشتند درونی دریافت هاي و قلبی ادراکات اوان همان از ساحت، این به اهمیت دادن به خاطر اصحاب،
که جعفی یزید بن جابر داستان هاي مثل است، آمده کافی در که حارثه داستان مثل است، شده حکایت تاریخ در
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است. آمده جابر زندگی نامه در
و عصمت اهل بیت سرّ اصحاب از که آنچه و است شده وارد ساحت این در روایات و آیات در که آنچه مجموعه
آموزه هاي پس گرفتیم. نظر در کمون مرحله به عنوان ما را است شده نقل ساحت این در (علیهم السلام) طهارت
نظر در کمون مرحله به عنوان را این دوره، آن عارفان و سالکان روحی قلبی دریافت هاي به ضمیمه ما دینی عرفانی

گرفتیم.
ریشه ها دوم: مرحله

آغاز رسمی به صورت عرفان و تصوف که وقتی آن از یعنی ریشه ها مرحله ریشه هاست؛ مرحله دوم مرحله
به عنوان نه البته عملی، عرفان هم و نظري عرفان هم می گیرند، نظر در را قرن دوم نیمه معمولاً که می کند کار به
آداب و عملی عرفان با غلبه اولاً ریشه ها مرحله در گرچه می کنند پیدایش به شروع درهم تنیده مصطلح، علم دو
غلبه معرفت، اهل خود تعبیر به و دنیا در شدید زهد بر غلبه هم عملی عرفان در علمی، عرفان تا است سلوك
گذاشتیم را اسمش ما که دوره همان از عرفان و تصوف پیدایش که هست این اما است؛ خراباتیان بر مناجاتیان
گرچه است عملی عرفان با غلبه کردم عرض دانش، دو یا علم دو به عنوان نه است، گرفته شکل ریشه ها، دوره
سوم مرحله تا می کند پیدا ادامه دوره این و مناجاتیان شیوه با غلبه همان آن داریم، هم نظري عرفان در آموزه هایی

پیدایش. مرحله گذاشتیم را اسمش ما که
پیدایش سوم: مرحله

پیدایش (رحمت االله علیه) انصاري عبداالله خواجه ظهور با پنجم قرن در عملی عرفان معتقدیم ما پیدایش مرحله در
می دانیم عملی عرفان بنیادگذار ما را خواجه عربی؛ محی الدین ظهور با هفتم و ششم قرن تا نظري عرفان و دارد
جناب و فارسی به دیگري گونه به میدان صد به عنوان را کتاب همین هم بعد و منازل السائرین کتاب نگارش با
قرن و پنجم قرن از قبل تا پس فصوص الحکم، و فتوحات کتاب دو با نظري، عرفان پایه گذار به عنوان را عربی ابن

می گیرد. شکل علم که است قرن دو این از نداریم، عملی و نظري عرفان مصطلح علم ما ششم
گسترش چهارم: مرحله

بعضاً که فراوانی شخصیت هاي علم، دو این پیدایش از بعد گرفتیم، نظر در گسترش مرحله ما را چهار مرحله
خواجه از پس پسینیان آثار به ما اگر داشتند، فراوانی علمی تلاش هاي دانش دو هر در نبوغ اند، حد در و نابغه اند
عرض مثلاً است، مشهود کاملاً تفاوت این کنیم نگاه نظري عرفان در اکبر شیخ از بعد پسینیان و عملی عرفان در
بسیار هست، هم ابن عربی از بعد پسینیان آثار در است، آمده عربی ابن آثار در ولایت ختم و ولایت بحث می کنم
هم خواجه از پس آثار در است، آمده خواجه آثار در مراقبه بحث یا است شده گسترده پسینیان، آثار در بحث این
هستیم عزیزان خدمت در ما که هم الان تا گسترش مرحله این و است شده گسترده بحث این بسیار و است آمده

است. کرده پیدا ادامه
شدن) (برهانی عقل به استناد پنجم: مرحله

فراوانی دانشمندان و فیلسوفان حقیقت در برهانی شدن، مرحله یعنی است؛ عقل به استناد مرحله پنجم مرحله
با است شده هم علم به تبدیل گسترش و پیدایش زمان از حالا که را عرفانی آموزه هاي که داشتند این بر تلاش
به اما نیستند؛ کم کردند تلاش وادي این در که کسانی فهرست کنند، اقامه برهان آن ها بر یا کند دأب عقلی برهان
قمري هجري ده و نه قرن در صدرالمتألهین، مرحوم عقل، به استناد مرحله یعنی مرحله این سلطان می رسد نظر
که دارد مرحله این بر اسفار، از بخش هایی در مفاتیح الغیب، به خصوص کتاب هایش در فراوانی تلاش که است

کند. برهانی و کند عقل به مستند را عرفان اصلی آموزه هاي بتواند
باشد، نبوده موفق تر عارفان خود تلاش از اگر زمینه این در حکیمان از برخی تلاش گفت: می توان جرئت با و
وجود شخصی وحدت عقلانی اثبات براي (رحمت االله علیه) ملاصدرا مرحوم تلاش مثلاً یعنی است؛ نبوده هم کمتر
جناب تلاش از صدرا تلاش دیگر مسائل برخی در یا است موفق تر به یقین تمهیدالقواعد در ابن ترکه تلاش از

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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عرفان شدن برهانی و عقل به استناد مرحله یعنی مرحله یک به عنوان این ولی است؛ موفق تر قونوي صدرالدین
است. بوده موردتوجه

دین به سطحی استناد ششم: مرحله
آموزه اي براي حالا که غیرمجتهدانه استناد یعنی سطحی استناد از منظور دین؛ به سطحی استناد مرحله ششم مرحله
از مرحله این شود. ذکر روایتی یا آیه از مستندي عملی، عرفان در چه نظري، عرفان در چه عرفان آموزه هاي از

است. بوده موردتوجه گذشته
است قابل توجه مرحله اي به عنوان ولی نیستند؛ مترتب هم بر هفت گانه مراحل این لزوماً مراحل، این گفتم: لذا
مثلاً است. شده نوشته زمینه این در مستقل کتاب هاي که حدي در داریم فراوانی تلاش هاي ما زمینه این در و
صدرالمتألهین مرحوم مثلاً یا همین براي فقط داریم، مستقل کتاب ما مولوي، مثنوي در ذکرشده روایات براي فقط
مستند به عنوان و است عرفانی روایات عمده که را روایت تا چهارصد به قریب مفاتیح الغیب، در (رحمت االله علیه)
را روایت و آیه هزار چند بحرالمعارف، در (رحمت االله علیه) همدانی عبدالصمد ملا مرحوم یا داریم ذکرشده،
بخش آن ولی عرفان تا است کلام بیشتر و ولایت بحث نیمی اش بحرالمعارف البته که کردند ذکر مستند به عنوان

روایت. و آیات از است پر عرفانی اش
عرفانی) (اجتهاد دین به عمیق استناد هفتم: مرحله

یعنی دین به عمیق استناد بحث است، خالی هنوز دستمان بسیار ما مرحله این در متأسفانه که هفتم مرحله
یک اینکه بله، و نداریم فراوان کار ما زمینه این در متأسفانه ما؛ سنتی فقه روش جواهري، روش با اجتماعی استناد
داده قرار کار موضوع را عرفانی آموزه هاي از آموزه یک یا عرفانی موضوعات از موضوع یک باشد آمده اهل فنی
در را اجتهاد الگوریتم می برد، کار به فنی اجتهاد فقیه یک فقهی مسئله این در مثل اینکه فنی اجتهاد او براي و باشد
بسیار کمتر، را این فنی اجتهاد یک و عملی اصول و لفظی اصول ادله ادله، تا بیاید موضوع شناسی از بگیرد، نظر

بگیرد. قرار موردتوجه باید که است خالی جایش و متأسفانه داریم کم بسیار
اجتهاد مورد این قدر ماست عملی احکام و عملی فروع مباحث که دین از بخشی که است بسی تعجب جاي این و
را الجوامع الفقیه اگر داریم، تخصصی مسئله ده ها ما خراج، مسئله مثلاً فقهی، مسائل از بعضی در که گرفته قرار
می بینیم می رسیم که معرفتی مباحث به وقت آن ذکرشده، کتاب آن در فقط خراجیه رساله تا بیست ده کنید، نگاه
بحث یک نیست، نمی بیند، انسان فرائض حب بحث روي یا نوافل قرب روایت روي مثلاً اجتهادي کار یک هیچ،
متأسفانه دستمان بسیار ما زمینه این در این و نمی بیند انسان آثارش، و شدید محبت عشق، مسئله روي اجتهادي

است. خالی
است؟ شده این گونه چرا حالا

یعنی داریم؛ اعتقادي احکام در ما را مشکل همین معتقدیم ما چون می طلبد؛ جلساتی دارد، مستقلی بحث این
امام بحث جز هم کلامی مباحث در عرفانی، معارف در فقط نه متأسفانه، است، خالی ما دست هم اعتقادیات در
اجتهادي کار بسیار و... معاد مباحث کتب، تطایر میزان، صراط، دیگر، مباحث در ما است، متفاوت وضعیتش که
خودش جاي در باید که دارد عواملی حقیقت در یعنی دارد؛ مباحثی خودش این می بینیم، کمتر ادله اساس بر

بگیرد. قرار موردبحث
اجتهادي شیوه کارایی درباره پرسش

حضار: از یکی
آقایان الان عملی بحث هاي حوزه در ما که اجتهادي شیوه آن بابت این از شاید که می رسد نظر به ببخشید،

چیست؟ جنابعالی نظر باشد، نداشته معارف حوزه در کارایی خیلی شاید می گیرند، کار به
استاد:

است؛ الگوریتم همان الگوریتم تفاوت ها، عین در ولی دارد؛ وجود تفاوت هایی که نوشتم اینجا من حالا نه،

www.rezaitehrani.ir3
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اینکه به برسیم کنیم، مراجعه آن به باید و است ادله و است ظهور و است حدیث و قرآن استنادمان منبع ما یعنی
که است کاري و بیاوریم دست به خاص موضوع این در است، پروردگار تشریعی اراده از کاشف که را شرع نظر

است. شده اخیر جریانات این در حالا است. شده
طایفه، دوازده ده کردند، ارائه اینجا وکیلی آقاي بودید، حضرت عالی را فنا بحث آن اگر کوچکش خیلی نمونه
چیز یک اجتهادي کار است، همین اجتهادي کار مطلب، یک استخراج هم، با این ها پیونددادن روایات، و آیات
را تفاوت ها اینجا من نوشتم، اینجا را تفاوت هایش دارد، تفاوت نیست، پیچیده نمی گویم: نیست، که پیچیده اي
نظر در بحث روش باید بشود، گرفته نظر در باید متدولوژي چیزي هر در منتها ندارد؛ تفاوت نمی گویم: نوشتم،
(رحمت االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم رسائل در است، شده کم وبیش هم انجام است، شدنی ولی بشود؛ گرفته

برسیم. است ممکن بعضی هایش به حالا که داریم (حفظه االله) جوادي آقاي آثار در داریم،
عرفان درباره (رحمت االله علیه) مطهري استاد نظر به ارجاع

در باشد، ما دوم مقدمه حقیقت در این باشم؛ داشته اشاره اي (رحمت االله علیه) مطهري آقاي مرحوم نظر به من
اگر تحقیق و تتبع در متأخرین در که اسلام شناسی یک به عنوان ایشان راز، تماشاگه مقدمه پنجاه و پنج، صفحه

می فرمایند: ایشان است، کم نظیر نباشد، بی نظیر
عرفان به رسد چه این عملی، عرفان به رسد چه نظري، عرفان آموزه هاي تمام بر من، به یقین بلکه من گمان به
باشیم داشته شواهدي می توانیم سنت و کتاب از ما نظري، عرفان حوزه هاي تمام بر می کنم، عرض دارم بنده عملی

کنیم. پیدا و
می توانیم ما و نیست بسته ما دست عملی، احکام مثل ما، فقه زمینه مثل عرفان، زمینه در بگویند: می خواهند یعنی
اقدس، فیض مقدس، فیض واحدیت، احدیت، یعنی است؛ نظري عرفان مورد در ادعا این باشیم؛ داشته شواهدي

ثابته. اعیان
آن ها یقیناً خاطر، جمعیت نمی دانم عشق، مشارطه، محاسبه، مراقبه، بحث حالا که عملی عرفان به نسبت این
هم عملی عرفان در ادعا این پس بشود ادعایی چنین آنجا در اگر و است سخت تر و مشکل تر استنادسازي اش

است. داشته عملی عرفان به راجع را ادعا این هم دیگر جاي در ایشان اینکه چه هست
استاد نگاه از عرفان پنج گانه طبقه بندي

بزنیم رقم می توانیم عرفان گونه پنج ما که است این بر حقیر گمان می کنم، عرض سوم مقدمه به عنوان را این
نپیوسته وقوع به یا پیوسته وقوع به این ها از یک کدام حالا باشیم داشته می توانیم عرفان گونه پنج باشیم، داشته و

کرد؛ بحث مستقلاً باید را این است،
محض، شهودي گونه به عرفان اول گونه . 1

محض، عقلی گونه به عرفان دوم . 2
محض، قرآنی گونه به عرفان سوم . 3

محض، روایی گونه به عرفان چهارم . 4
مختلط. گونه به عرفان پنجم و . 5

می کنم. عرض عزیزان خدمت توضیحی من را این
محض شهودي عرفان توضیح

سالک یک که است این نخست صورت است: رقم خوردن قابل صورت دو به محض شهودي گونه به عرفان
آنچه و بنشیند (رحمت االله علیه) قاضی آقاي مرحوم کنید فرض مثلاً است، کرده طی انتها تا را مسیر این که عارفی
سپس و حال به عنوان است رسیده آن به است، کرده شهود است، کرده کشف سلوك پایان تا سلوك آغاز از که را

نخست. این گونه بگوید؛ یا بنویسد را این است، کرده گذر آن از و مقام
از را عارفان مشهود کتاب ها، میان در گشتن با نباشد هم عرفان اهل خود می تواند که دیگري کس اینکه دوم گونه
می کنم عرض مثلاً مثلاً، است ممکن یعنی مختلف افراد نباشند، هم نفر یک می توانند عارفان این که پایان تا آغاز
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و را جبروت عالم به رسیدن بخش مصباح مثلاً صاحب یا است کرده تقریر بهتر را برزخ بخش راز گلشن صاحب
در که کند گزارش را این پایان، تا آغاز از است، کرده تقریر بهتر آن می آید، پی سالک براي حالت آن در که حالاتی
باشیم. نداشته گزارش این در مفقوده اي حلقه ما که باشید داشته را دقت کمال مراحل اتصال در باید حتماً فرض این

محض عقلی عرفان توضیح
این اول صورت است: ممکن صورت دو به نظرم به این محض؛ عقلی گونه به عرفان محض، عقلی دوم صورت
برهان، محدوده در البته کند اثبات و تحلیل را الهی تقرب و سلوك مراحل برهان سلاح با بیاید کسی یک که است
برهان بیاید نفر یک الا و می ماند باقی کلیات فضاي در او تحلیل قهراً ندارد، کاربرد جزئیات در برهان می دانیم ما

گونه. یک این کند، تقریر و تحلیل عقلانی را سلوك مراحل و بچیند برهان روي بر
موردتوجه سلوکی، مراحل در بگیرد نظر در را عارفانی یا عارفی مشهود بیاید کسی یک که است آن دوم گونه
می بیند، نقل وامدار را خود می دهد، انجام کلام مقام در ما متکلم که کاري بسازد، برهان آن ها براي و بدهد قرار

دوم. گونه هم این می سازد، برهان او براي و می گیرد را دینی آموزه دید، نقل وامدار وقتی
عرفان در عقلانی گونه دو تفاوت بررسی

حضار: از یکی
شد؟ چه فرقشان

استاد:
را االله الی تقرب و سیر مراحل عقل اساس بر می آید ندارد، کار عارف مشهود به طرف اصلاً اول گونه در

کند. چنین عارفان نمط در خواسته ابن سینا می رسد نظر به می گویم، حالا که می نویسد
نکته دو

بکنم. عرض را نکته دو
مشهودات معقول کردن در عارفان ناتمام تلاش اول: نکته

داشته اند. زیاد تلاش خودشان مشهود معقول کردن زمینه در عارفان خود که است این اول نکته
المعقول بین مصباح الانس است، شده نوشته دیدگاه همین با اصلاً مصباح الانس مثل تمهید القواعد، مثل کتاب هایی

است. این اصلاً کتاب اسم المشهود، و
است: امر دو تلاش ها این کمبود ولی

داریم؛ مفقوده حلقه داریم، حفره ما یعنی است؛ نشده عقلانی تبیین مراحل همه که است این کمبود . 1
شش-هفت گانه اي ادله نمونه اش است، ضعیف موارد بسیاري در عارفان عقلی تبیین هاي که است این کمبود این . 2
(حفظه االله) جوادي آقاي حضرت که می دانید و دارد تمهیدالقواعد در دارد، وجود شخصی وحدت بر ابن ترکه که

کردند. نقد را همه دیگران و
عرفانی مشهودات معقول کردن در فیلسوفان توصیف گرایانه تلاش دوم: نکته

مقامات العارفین، در ابن سینا مثل کردند تحلیل را عملی عرفان که فیلسوفان از بعضی که است این دوم نکته
برهانی. تبیین تا است توصیف بیشتر ابن سینا کار ولی برداشتند؛ گام راه این در

بحث این نهم، نمط یعنی نمط العارفین فرمودند بزرگان نداریم، معنا آن به برهان نمط العارفین در ما عزیزان دیدند
خبري چهارم سفر و سوم سفر از دوم، سفر از یک بخشی اول، سفر هم آن نیست، نظري عرفان است، عملی عرفان
بزرگان که آنچه ولی است؛ توصیفگر دوم سفر از بخشی و اول سفر معنا... این به عرفان تحریر در ابن سینا و نیست
کار هم بسیار است، گفته سخن حدس قوه با نیست، معرفت اهل وام دار توصیف این در که است این دارند همه
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ما جا هر باشد گفته ابوسعید باشد درست ملاقات آن اگر حالا که دانستند ابن سینا هنر را همین و است مشکلی
است. متفاوت شهود با حدس قوه بالاخره آمد، عصازنان کور این رفتیم،

که کیفیت این به عقلانی تحریر هم عارفان، مشهود معقول کردن هم یعنی گونه دو هر بکنم عرض می خواهم ولی
است. داشته وجود کم وبیش عرفان و حکمت اهل خود طرف از شد، گفته

قرآنی عرفان سوم: گونه
اگر: بحث؛ قرآنی گونه سوم، گونه حقیقت در یعنی سوم مرحله

است، انسان سازي کتاب قرآن . 1
است. شىَء۱ٍ» ِّُیان ِH» اگر و . 2

و بشود انجام باید که کاري باشد، خالی این از نمی تواند خداست، به سوي آدمی تقرب مراحل بر مشتمل حتماً
داریم، آیات الاحکام کتاب ده ها ما که است این می گیرد، وقت نیست، کامل منتها زدم قلم من است، نشده الان تا
نداریم، آیات العرفان کتاب یک اما هست؛ کم وبیش ولی نیست؛ زیاد کتاب هم دارد آیات الاحکام زمینه در گرچه
پیام بگوید دو، بگیرد نظر در را مفاد یک، کند پیدا را عرفان آیات قرآن پایان تا آغاز از که کسی نمی شناسم، من

چیست؟ آیه این
که باشد هم جمعی و لجنه اي کار یک شاید که است قرآنی آیات العرفان بررسی محض قرآنی عرفان نگارش راه

است. نشده انجام
نکته سه

کنم؛ عرض را نکته تا سه دو
آیات العرفان باب در مستقل کتاب فقدان اول: نکته

آیات جا دو در ولی نداریم؛ آیات العرفان پیرامون مستقلی کتاب ما متأسفانه کردم عرض که همان طور یک،
است: شده بحث عرفانی

داریم، را بحث این ما است، شده نوشته عرفانی صبغه با که تفاسیري به خصوص تفاسیر ضمن در یکی . 1
ملاعبدالصمد مرحوم مثلاً عرفانی کتاب هاي در مناسبت، به دارند مستندسازي احیاناً که عرفانی کتاب هاي در دوم، . 2
جا دو این می کند، بحث هم مدلولش مورد در حالا می آورد، را عرفانی آیه بحرالمعارف در (رحمت االله علیه)
است نیامده هم همین یعنی است؛ نشده گردآوري هم همین متأسفانه ولی داریم؛ را عرفانی آیات بحث ما

بیاید. بیرون کتابی یک موسوعه اي، یک به عنوان بشود استخراج
محض قرآنی عرفان به پرداختن ضرورت

بپردازیم؟ محض قرآنی عرفان به ما حالا دارد ضرورتی چه که است این دوم نکته
بپردازیم: محض قرآنی عرفان به باید ما دلیل سه و جهت سه به می رسد نظر به

از یکی قرآن عرفان اهل همه به تصریح است، مستحکم موازین از عارفان شهود براي قرآن خود اینکه اول . 1
است، شهود و کشف موازین

روایات چون است؛ مطرح روایی عرفان براي میزان به عنوان بود، خواهد تحقیق این محصول که آنچه این ثانیاً . 2
فرعی احکام به مربوط که روایاتی به اختصاص است، روایات مطلق براي عرض روایات دارند، اطلاق عرض
مراحل بحث در را قرآن رأي اول ما باید حتماً را، عرض روایات می بینیم مطلق به عنوان چون نیست؛ است،

کنیم. عرضه او بر را روایات بتوانیم که باشیم داشته سلوك
تلقی فرامذهبی می تواند محض قرآنی عرفان این باشیم، داشته محض قرآنی عرفان یک ما اگر اینکه سوم و . 3
همه براي قرآن که است این فرض باشد، مطرح اسلامی مذاهب همه بین اتصال خط یک به عنوان و بشود
را سیر مراحل محض قرآنی ما بتوانیم اگر همه وهمه، علوي، شیعه تا بگیرید تکفیري سنی از است، محترم
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داشت. خواهد هم را اثر این باشیم داشته
باشیم. داشته را محض قرآنی عرفان گونه حتماً اینکه بر داریم تأکید جهت سه این به

محض روایی عرفان چهارم: گونه
خود مفاد با و است انحرافی کار یک «ُَاِابُااللهِ» شک بدون است؛ محض روایی گونه گونه، چهارمین
دین نظر به دست آوردن براي پس وا۲»، ُَنَُهَ

ُ
ذُوهُوَمانهَا ُ G

َ Gُسول َّا ُ
ُ
ماآ» چون است؛ تناقض در قرآن

چند هم اینجا باشیم. داشته موردتوجه قرآن رأي کنار در را سنت رأي باید حتماً تقرب مراحل و سیر مراحل در
کنم. عرض باید نکته تا

اول نکته
روایات در وسائل الشیعه به مانند کتابی یک ما یعنی نیست؛ آماده کار این ساخت هاي زیر متأسفانه اینکه اول نکته
بتوانیم نرم افزارها این با بلکه که نوشتم را مداخل و سرفصل ها نوشتم، نشستم حقیر نداریم، معارفی و عرفانی
اکتفا تقریباً ناقص هم آن سرفصل ها آن و شد گذاشته کنار نیست فردي کار کار، نه، دیدم کنیم، جمع را روایات

کردیم.
(رحمت االله علیه) حر شیخ مرحوم هم آن قدر است، وسائل الشیعه ما فقهاي و مراجع همه دستی کتاب الان ولی
فقهاي است، نوشته مستدرك آمده (رحمت االله علیه) نوري حسین میرزا مرحوم که بعدها که است کرده عمل زیبا
شیخ مرحوم کار قوت این ندارد، وجود مستدرك در فقهی اجتهاد فقهی، قابل استناد روایت یک بودند معتقد نجف
یک کنید نگاه شما را وسائل فهرست خود آن و است کرده کار زیبا این قدر که است (رحمت االله علیه) عاملی حر

نداریم. عرفانی و معارفی روایات در را این ما زیبایی، تقسیم بندي چه هم آن است، تقسیم بندي
دوم نکته

پذیرفته صورت عرفان و سلوك اهل مشهود بر روایات تطبیق براي پراکنده اي تلاش هاي که است این دوم نکته
به مانند اجتهادي الگوریتم یک اساس بر اینکه اما بوده؛ فاشل هم گاهی و بوده ناجح گاهی تلاش ها این است،

داریم. اندك بسیار بسیار یا نداریم اصلاً یا بگیرد صورت تلاش این می شود، عمل فقه در آنچه
سوم نکته

این اگر می کنم، عرض اساس آن بر فرمودند، هم جوارشکیان دکتر آقاي حالا که... است این نکته سومین
دارند. اصولی ساحت، یک در خود براي معرفت اهل خود بشود، آغاز اجتهاد ساحت در بخواهد بحث

مباحث از کثیري ندارند، سند این ها که داریم روایاتی فقه در ما می دانید بکنم عرض را نکته یک نمونه باب از من
شد؟ این چنین چرا که بحث وبررسی سراغ می آییم وقتی معاملات، باب در به خصوص است مبتنی روایات این بر
گرفتند، مسلم ارسال را این فقها خلاص، ات»، َّسُھاارسالَاَاَرس» که است روایاتی روایات این می گویند:
«اَرسَھا را روایتی قاطبۀً معرفت اهل اگر داریم، هم عرفان در ما را نکته این می فرمودند: جوادي آقاي حضرت
از قاطبۀً اما باشد؛ نداشته سند مخفی کنز حدیث می کنیم فرض است، پذیرش مورد هم این ات»، َّسُارسالَا

می کند؟ فرقی چه ات»، َّسُھاارسالَاَاَرس» ما عرفاي الان تا دوم قرن
ما ات»، َّسُھاارسالَاَاَرس» را روایتی اگر که اعتناست مورد تشخیصش خودش کاري محدوده در فقیه اگر
مباحث در اجتهاد ساحت در بگوییم می خواهیم می زنیم، را حرف همین است باز چشمش که هم عرفان اهل در

کردند. هم تصریح آن ها به بعضاً که دارند اصولی خودشان براي هم معرفتی
مختلط عرفان پنجم: گونه

بگیریم، کمک فوق چهارگانه موارد همه از ما یعنی مختلط عرفانی گونه گذاشتم را اسمش من گونه، پنجمین
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قراردادن محور با یا بدهیم قرار محور را چهارگانه موارد آن از هیچ کدام اینکه بدون یا است: ممکن صورت دو این
تقریر بهتر بخشی چه را مرحله اي هر می بینیم ما نخست صورت در است، ممکن صورت دو هر عارف، مشهود
مرحله این است، کرده تقریر بهتر عقل را مرحله این است، کرده تقریر بهتر شهود مثلاً را مرحله این است، کرده
می گوییم: می آییم ما دوم فرض در بدهیم؛ قرار محور ما را یک گونه نمی آییم است، شده تقریر بهتر روایات در
که می چینیم را سیر مراحل می کنیم، استفاده منبع چهار این از او اساس بر و می گیرد قرار اصل عارف مشهود

است. نشده انجام هم کار این متأسفانه می کنم عرض
گونه ها خروجی تعدد یا وحدت درباره پرسش

گونه هاي این خروجی که است این پرسش آن و برویم بیرون بحث این از و بدهیم جواب باید را پرسش یک
است؟ یکی یا است متعدد خروجی این کردم، عرض الان شد، عرض فوق ما در که چهارگانه

مرحله آخرین تا را سالک سیر مراحل آمدم محض، شهودي و محض عقلی محض، روایی محض، قرآنی من یعنی
دو؟ یا است یکی خروجی اش درآوردم،

(رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي حضرت به مانند اگر است، نشده انجام چیزي چنین چون بزنیم، حدس باید چون
و ندارند جدایی یکدیگر از برهان و عرفان و قرآن نوشته کتاب ایشان که... باشد این بر اعتقادمان اساتیدشان، و
این نیست، متناقض و متضاد است، هماهنگ لااقل یا است یکی خروجی است، یکی حق چون حتماً گفتیم اگر

داریم. مسئله در نگاه تا سه که... است این نگاه یک است، مسئله به نگاه یک
نهایی نتیجه درباره نگاه سه

خروجی نیست، هماهنگ نیست، یکی نه تنها است، متضاد و ناقض خروجی حتماً که است این دوم نگاه یک
و برهان اینکه براي آمده اسلام اصلاً معتقدند این ها است، تفکیک اصحاب ادعاي این است، متناقض و متضاد
اینکه نه است، متضاد و متناقض یقیناً خروجی ةھادمالاسلام»، Gلا Gا» بکوبد، هم در را این ها و عرفان

باشد. یکسان
من گفتم: داشتم، که بود رساله اي از دفاع که جلسه اي در کردند نقل جلالی غلامرضا آقاي جناب اخیراً گرچه
شما کشدیم، بیرون سنت و قرآن دل از عرفانی یک ما اگر آقا، کردم: عرض ایشان به رسیدم، سیدان آقاي خدمت

می پذیرید؟
می پذیریم. حتماً کنیم؟ کارش چه دیگر، است نقل گفتند: کردند، تأملی ایشان

را صفاتی و اسمائی نه را، ذاتی فناي را، االله فی فناي اجتهاد، با آمدم اگر من یعنی ادعا این اما هست؛ ادعا این حالا
می پذیرد است، درست اجتهاد الگوریتم استناد، گفت: دید، فقیهی هر و ایشان جلوي گذاشتم روایات طایفه ده با
راه... این به مسیري ما بپذیرد بالملازمه داریم، وجود شخصی وحدت ما بپذیرد بالملازمه که داریم ذاتی فناي ما

نه؟ یا داریم مقصد این به
است. این تفکیک اهل ادعاي به هرحال ولی نمی دانیم؛ را آن

دومی است، یکی بلکه است؛ هماهنگ نه تنها خروجی می گفت اولی پس را... سوم نظر این که است این سوم نظر
است. نشده کار این چون می زنیم؛ حدس داریم کردیم عرض است، متضاد و متناقض یقیناً خروجی می گوید:

قرار مورداستفاده باید خود دلالت مدار در شهود و قرآن و عقل از کدام هر اولاً بگوییم: که است این سوم نظر
در عقل دیگر پرداخت، جزئی به شهود آیه، روایت، اگر است طبیعی بزند، حرف باید کلیات در عقل مثلاً بگیرد،
مثل است کرده صحبت کلی خطوط در عمدتاً قرآن مثلاً یا داشت نخواهد داوري چیز به اصطلاح هیچ زمینه آن

نمی کند. فرقی است، فقه مثل هم عرفان است، کرده صحبت کلی خطوط در قرآن هم احکام در احکام،
مغالطه نه باشد، برهان برهان، یعنی داریم مشکل ما زمینه این در که باشد صحیح نحو به کدام هر استفاده ثانیاً
شهود که آنچه احیاناً نه باشد، شهود شهود، صحیح، فهم تخیل نه باشد، صحیح سنت و کتاب از فهم برهان نما،
گرفتیم، نظر در را بهترین ها ما کدام، هر مدار در و شد گرفته نظر در کدام هر گستره شد انجام دو این اگر نیست،
که کنیم ادعا می توانیم حد این در اینجا مغالطه، و برهان حقیقت در و سنت و کتاب از درست فهم صحیح، شهود

می گوییم؟ چنین چرا نمی کنیم، وحدت ادعاي است، هماهنگ خروجی
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مورد این که باشد داشته ارتباط و اتصال وحی، خدا، راه از ظرایفی به که نمی دانیم مستبعد هیچ اینکه به خاطر
باشد. نگرفته قرار مدلِّلان استدلال مورد یا عارفان کشف

عرفان هفت گانه مراحل و نهایی جمع بندي
پیدایش، ریشه ها، بعد کنون، مرحله از کردیم، مرحله هفت را عرفان مراحل ما اینکه کلام مخلص به خلاصه
کردیم عرض مجتهدانه؛ و دین به عمیقی استناد دین، به سطحی استناد شدن، برهانی یعنی عقل به استناد گسترش،

بود. خواهند بحث مراحل بالاخره ولی نیستند؛ دقیقاً طولی مراحل این
عرفان از فضلاً نظري، عرفان آموزه هاي همه در که است این (رحمت االله علیه) مطهري شهید ادعاي کردیم عرض
می توانیم عرفان گونه پنج کردیم عرض سوم مقدمه در بعد کرد، اقامه سنت و کتاب از شواهدي می توان عملی،

باشیم. داشته
عرفانی آموزه هاي مستندسازي زمینه در تلاش

اول عرفانی، آموزهاي مستندسازي زمینه در که است این بدهم انجام کردم تلاش بنده که آنچه راستا این در
داریم؟ چه ما ببینم که بکنم پیشینه شناسی یک

خام مواد یعنی نیست؛ هم تناقض این و خالی هم است، پر هم ما دست که رسیدیم اینجا به پیشینه شناسی این در
حدي در کشاندن بروز و ظهور مرحله به و تقسیم تنظیم، تصنیف، تألیف، گردآوري، زیاد، پراکنده کارهاي زیاد،
آن مثل نداریم، هیچ گویا یعنی است؛ کالصفر هم موارد از بعضی در و اندك بسیار بشود تلقی خروجی یک که
دستمان معارف بحث در ما زمینه این در قدر آن دین، به مجتهدانه و عمیق استناد کردم عرض که هفتم مرحله
و تألیف و گردآوري خود که است این چنین ما پیشینه کالمعدوم، النادر بگوییم: می توانیم گویا که است خالی
با مخصوصاً باشد داشته نیرو انسان اگر که است سنگین کار یک می طلبد، لجنه اي من نظر به امور این و تنظیم

باشد. مجتهدانه باید حتماً نگاه گرچه است قابل انجام سهل تر، نسبتاً فعلی، نرم افزارهاي
عقلی قواعد کتاب این شما آقا کردم عرض فیاضی آقاي جناب به من می گویم، دارم بادقت می کنم عرض که این

دیدید؟ چطور خرمیان، جواد آقاي مال است، جلد سه که را روایات قلمرو در
دل به این قدر یعنی کرد؛ یاد کتاب این از بار سه ایشان داشتیم، جوادي آقاي حضرت با که ملاقاتی آن در چون
بود این ایشان حرف ته بدهد، جواب نمی خواهد خلاصه می کند، من ومن فیاضی آقاي دیدم بود، نشسته ایشان
ایشان بگویند: می خواستند بشود، انجام مجتهد یک نظر زیر باید این ولی است؛ شده کشیده زیاد زحمت کار که
ادعاي هم خدا بنده آن البته باشد؛ بلد باید را این ها اجتهاد الگوریتم استنباط، قوه که نفر یک یعنی نیستند؛ مجتهد

هفتم. مرحله نه است، ششم مرحله یعنی اجتهادي کار نه دارد، شواهد نقل
نیست. دست در چیزي پیشینه متأسفانه بگویم: می خواهم درعین حال ولی

بررسی شده نمونه و پژوهش آغاز
نظارت فرمودند عنایت صابري فیاض آقاي حضرت بدهیم، انجام زمینه این در کاري ما خواستیم کردیم، شروع
حالا که کردند قبول دیگر کردند، عنایت هم ظهیري مجید سید دکتر آقاي دیگر داشتند، نظر در را پژوهش این بر

دوستان. و مسعودي حسین  دکتر آقاي بکشند، زحمتی
دو در فقط من را نمونه یک دادم، قرار اینجا بررسی و موردبحث را عرفانی آموزه هاي از مورد هفتاد حدود من
فعلی مان، سلوك در ما است، همدان و نجف سلوك از متأثر که ما فعلی سلوك در الان بشوم. رد بکنم، عرض دقیقه
تشیع تاریخ پیشینه در را مراقبه بحث همین من می شناسیم، سلوك بناي زیر به عنوان را مراقبه بحث حقیقت در
بحث، دیدم، را مراقبه بحث است، خواجه مرحوم منازل السائرین که ما عملی عرفان هندبوك در کردم، ًبررسی إلاّ ٍُِونَفىمُؤُلایَر» ندارد، مراقبه به ربطی هیچ کدام است، کرده استناد آیه تا سه دو به ایشان اما بود؛ عالی بحث
کرده ذکر اینجا ایشان است، آمده آن در «یَرُُونَ» واژه چون است مراقبه بحث از بالمرة اجنی آیه این ة۳ً»، وَلاذِمَّ
من است، طایفه روایات از بعضی که روایت تا بیست و هفت آیه، سی و یک کنیم، ذکر را آیات آمدیم که ما است.
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می کنم گمان و نمی دهد اجازه من به وقت هست اینجا حالا که مستند تا شصت حدود کردم، ذکر را دانه اش یک
این می گوید، را همان این می گوید: بفهمد، هم را عرفانی مراقبه معناي و بشود داده کس هر به این ها درصد نود
استناد در داشتیم مشکل گاهی هم بزرگان نظر در حتی بگویم می خواهم زمینه این در ما می گوید. دارد را همان
داریم ما حالا که پژوهش این در است شده انجام شاید کار درصد هشتاد هفتاد تقریباً بشود، جبران باید این که

برمی داریم. گامی
اطاعت کردند، امر هستیم. کف صرفاً ما آقا، گفتیم: بدهید، گزارشی یک بیایید فرمودند: جوارشکیان آقاي حضرت

عذرخواهم. کردیم،
مْ.» ُَََِّلْفر 

َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ

َ
«أ

عرفان و فقه در ظهور تفاوت درباره نکته اي
جوارشکیان: دکتر

خدمت در کردیم، استفاده خیلی خیلی و فرمودند تقبل رضایی حاج آقاي جناب که زحمتی از می کنم تشکر
کردم، خدمتتان از که را خودم سؤال همان بدهید اجازه اگر جسارتاً من دارند، سؤالی اگر هستیم، عزیز سروران

کنم؛ عرض را کوتاهی توضیح یک
حالا حداقل هست، حکمت و عرفان و فقه بین در که بارزي خیلی تفاوت هاي باتوجه به که می رسم نظر به من

باشد. متفاوت باید قطعاً اجتهاد الگوي یا متد یا شیوه آن از بخش هایی بلکه تماماً نمی گوییم
مسئله خیلی ظهور هست، مکلفین افعال به نظر که فقه حوزه در ظهور بحث مثلاً می کنم؛ عرض نمونه به عنوان
یا بکن شرع است کرده امر است مشهودي و ملموس خیلی چیز یک اعمال و افعال به هرحال چون است؛ روشنی
معارف، حوزه در ولی است؛ نهی یا است امر یا بالاخره نیست، معانی مختلف انواع به قابل تأویل دیگر این نکن،
باتوجه به پیشینه اش، باتوجه به را این می کند نگاه وقتی که کسی هر اینکه یعنی می شود؛ نسبی کاملاً ظهور اصلاً شما
طول در که هم دعواهایی تمام اصلاً باشد، داشته فهمی یک است ممکن این مطالعاتش، باتوجه به تجربه هایش،
تفاوت همین به خاطر زده اند، عرفا و فلاسفه و حکما به را انگ ها این همیشه و است افتاده اتفاق اسلام تاریخ
این می گوید، کفر دارد این می کند فکر که دارد فهمی روایتی، یا آیه به است کرده نگاه آقا آن است، ظهور در
یعنی آدم هاست همه بین مشترك و ملموس خیلی فیزیکی امر یک که اعمال عرصه در ظهور آن با ظهور خیلی
نکته. یک این است، متکثر چقدر فهم ها و فهم هاست تعداد به ظهور این گستره آدم هاست، تعداد به ظهور آن گستره

عرفان و فقه در مبانی تفاوت
می خواهیم ما می گویی: آنجا در شما یعنی نداریم؛ نص از بیرون مبناي فقهی مباحث در ما مثلاً اینکه دیگر نکته

است؟ حرام است؟ واجب نکنیم؟ بکنیم چیست؟ ببینیم شارع مراد
دارید، بیرون در هم حجت یک و مبنا یک بدهید، ارجاع هم آن به حالا بگویید که ندارید نص از بیرون مبناي
بالاخره شما به طورکلی، طب به مربوط روایات اسلامی، طب حوزه روایات بحث در الان مثلاً معناي... این به
به قابل ارجاع یعنی هست؛ نص در آنچه از بیرون دارید، را عارف شهود عرفان، بحث در دارید، تجربی دانش هاي
را فلسفه و دارید را عقل نص، از بیرون شما معارف، بحث در یا باشد متفاوت اجتهادش شیوه باید این است، آن

می کند. ایجاد را قابل توجهی نظرم به تفاوت یک هم این است، گرفته شکل عقل اساس بر که دارید
فلسفه و فقه در اعتباریات تفاوت

پیدا اعتباریات در ورود است، اجتماعی مصالح به ناظر اعمال، حوزه احکام از بسیاري هم دیگرش وجه یک
فرض می گوید؟ چه عرف بفرمایید فرض آقا مثلاً اساس بر است، اعتبارات کاملاً آن از بخشی یعنی می کند؛

می گویند؟ چه عقلا بفرمایید
حوزه یعنی است؛ متوجه را اجتماعی مسائل که کسانی معناي به عقلا است، حکما و فلاسفه معناي به نه عقلا
همه اش ندارید، اعتبار اصلاً که جایی تا بود خواهد متفاوت استنباطش مبانی لذا است؛ کرده پیدا ورود اعتباریات
در ما فقهاي که کاري آن بین را جدي و بارز تفاوت هاي که شمرد بر می شود را موارد نوع این از و است حقیقت
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نظر به به هرحال عرفان... یا حکمت یا فلسفه حوزه در می خواهیم ما که چیزي آن با می کنند فقهی احکام عرصه
فرمایشات... از حالا دارد، تأمل جاي این که می رسید

کلی طرح تدوین درباره حضار از یکی پیشنهاد
سیدموسوي: حسین سید دکتر

حالا دارد، فراوان حرف وحدیث جاي بگیرد، قرار دوستان اختیار در که اگر کلی طرح این بکنم. پیشنهادي یک من
عرض من مضمونی حالا طور... به و قرآن در اجمال طور به این ها که قسم دوست جان به که دارد امام تعبیري
این پیشنهادم من حالا بعدي، مباحث یا مرحله هفت آن کلی طرح آن ولی است؛ آمده روایات در تفصیل می کنم،
بشود؛ روشن مرزها دقیقاً که بکنیم بررسی یک می شود چون بدهد؛ قرار دوستان اختیار در این ها جلسه دبیر است
اگر و است زیادي موارد و... قشیریه رساله حالا داریم، زیادي عرفانی کتاب هاي هم منازل السائرین از قبل ما چون
آنجاست، از متأثر اسلامی عرفان قسمت هاي از بعضی در است ممکن باز که هم را مسیحی عرفان بخواهد کسی
مقدار یک راه نقشه که بیاید اگر این به هرحال می شود، دیگري دنیاي یک باز کند وارد بخواهد اگر هم را آن

می کنم... فکر بشود، دقیق تر
مستقل علمی به عنوان عرفان اصول تدوین ضرورت

سهیلی: دکتر
رسید نظر به من است، ارزشمندي بسیار دسته بندي هاي هم بحث، طرح هم کردم استفاده بسیار می کنم تشکر

کند. کمک بحث این در جدید موضوعات طرح به شاید حالا که
کار به فقه در را عقلانی روش ما که وقتی که همان طوري کنم عرض می خواهم یعنی که... است این یکی
چیزي چنین واقع در عرفان در ما می گیرد، شکل اصول علم و می شود جدیدي علم یک به منجر خودش می بریم،
حالا که داریم جدیدي علم یک به احتیاج عرفان در ما بلکه باشیم؛ داشته عقلانی عرفان اینکه نه می خواهیم،
عرفانی، مسئله به نگاه کردن براي است دریچه اي واقع در که اصولی یعنی عرفانی؛ اصول می گذاریم مثلاً را اسمش
باشیم. داشته واسط نگاه هاي یک به احتیاج شاید بلکه بیامیزیم؛ در هم با را این ها ما که نیست لازم زاویه این از

عرفان. خدمت در فلسفه اي عرفان... جنس از فلسفه اي که این ها... و فلسفه البته عرفان. فلسفه قولی به مثلاً
در است ابزاري یک منطق که همان طوري داریم عرفانی منطق یک به احتیاج عرفانی مسائل در ما تعبیري به یا
است زمانی این ها عرضه، روایات و دارد ارسال روایات بحث مثلاً فرمودند؛ اشاره فقه باز که همان طور فلسفه،
نشوم. جزئیات وارد دیگر من دارد را خودش خاص بحث هاي این ها که کند برقرار تعامل عرفان با می خواهد فقه که

عرفان در مستندسازي مختلف سطوح
آن نفرمودند، اشاره استاد که است این من برداشت حالا که است مهم نظرم به که کنم عرض که دوم نکته
چه در مستندسازي که است این است مهم که مسئله یک می دهیم، قرار مدنظر در را مستندسازي ما که زمانی هم

بگیرد؟ صورت باید سطحی
دارد. را خودش خاص تقسیم بندي هاي یک این خود

بدهیم، انجام مفاهیم سطح در را مستندسازي می توانیم می کنیم مطرح را مستندسازي که زمانی ما به عنوان مثال
خیلی سطح یک ما حتی بدهیم انجام موضوعات سطح در را مستندسازي می توانیم کنیم، مستند را عرفانی مفاهیم
می کنم عرض را روایت نظري بحث آن یعنی نیست؛ روایت منظورم روایی، سطح در مستندسازي داریم، عالی تر
چه فلسفه و است؟ کرده عرضه را روایتی چه عرفان و است؟ کرده عرضه را روایتی چه دین قرآن، ببینیم یعنی

است؟ کرده عرضه را روایتی سطح
روایت همین آفرینش، خصوص در است دینی روایت کنید، نگاه که را نهج البلاغه اول خطبه شما مثلاً به عنوان مثال
کدام هر که روایت هایی کنیم، مقایسه هم با را روایت ها این می توانیم یعنی دیگري شکل به داریم فلسفه در ما را
یک در مستندسازي این و مقایسه این وقت آن و دارد را خودش جامعیت و نسبی انسجام یک خودش براي
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براي و است مستندسازي یک جور فقط مستندسازي کنیم فرض ما اینکه می گیرد، صورت عالی تري خیلی سطح
است. بحث محدودکردن یک جور من نظر به کنیم ارائه روش و تقسیم بندي بیاییم آن

مباحث ادامه در مشارکت به دعوت
حضار: از یکی

کنیم. استفاده استاد محضر از بعد که دارند نکاتی اگر دوستان از می کنیم استفاده
عرفان و فقه در معرفت لایه اي تفاوت

حیدري: داود دکتر
بحث تفاوت دررابطه با کنم اضافه می خواهم را نکته یک فرمودند، دکتر آقاي که چه آن راستاي در هم بنده
یا بگیرد انجام باید عملی یک داریم، منسجمی امر یک ما فقه حوزه در که می رسد نظر به عرفان. و عقاید و فقه
نسبت متفاوت، داریم، را معرفت ها از مختلفی لایه هاي ما عرفانی مباحث و اعتقادات حوزه در اما نگیرد؛ انجام
دیگر فیلسوف و عارف یک با روایت و آیه یک از عارف یک فهم یعنی باشد؛ متفاوت است ممکن افراد به
بشود، مستندسازي بخواهد اگر متفاوت معرفت هاي این نباشد، معارض لزوماً ولی باشد؛ متفاوت است ممکن
یعنی است؛ حجت هم ظاهري فهم باشد؛ متفاوت می گیرد صورت فقه کار در که چه آن با که می رسد نظر به
قطعی فهم این که گفت نمی شود بنابراین دارند؛ مختلفی مراتب هم دین دار دارد، مختلفی لایه هاي دین خود چون
درست هم همه اش و بشود آیه یک از فهم گونه تا ده است ممکن کنار، بگذاریم ما را فهم ها مراتب بقیه و است
می خواهم. عذر است. مرسوم فقه در که چه آن با باشد متفاوت مقدار یک می رسد نظر به مستندسازي اینجا که باشد

عرفان و فقه روش شناسی درباره جوارشکیان دکتر ملاحظات به پاسخ
استاد:

می کنم. عرض ترتیب به من کردند، صحبت رفقا از تا پنج خدمتتان کنم عرض
متد؟ نظر از است علمی چگونه فقه حقیقت اینکه در جوارشکیان، آقاي جناب مطالب پاسخ در

است ذوقی علم یک فقه می فرماید: منهج الصادقین مقدمه در (رحمت االله علیه) شعرانی آقاي مرحوم است، اختلاف
فقیه تا دو است، روایت یک است این هم مطلب سرّ نیست، تنظیم و گذاشتن خط کشی قابل خیلی ذوقی علوم و
می گوید: هم آن می گوید، را این روایت می گوید: این می کنند، بحث هم با سال پنجاه دارند، آن از استظهار تا دو
به قول از می شود پیدا قول تا یازده غیبت، عصر در نمازجمعه مثل مسئله اي یک در است لذا می گوید را آن روایت
نداریم، فتاوا اختلاف فقه در ما که نیست این گونه یعنی حرمت؛ به قول تا «لاةابح» تعیینی عینی وجوب

نداریم. اینکه نه داریم هم فقه در ما را این پس وقت ها، گاهی تناقض طرف حالا آن ها
فقه در بیرونی مبانی وجود عدم یا وجود درباره

مطهري آقاي مرحوم تعبیر به نیست، چنین هم آن نه داریم، عرفان در اما نداریم بیرونی مبناي فقه در اینکه اما
فقیه فتواي و می دهد دهات بوي دهاتی فقیه فتواي که است حد این در گاهی حتی بیرونی مبناي (رحمت االله علیه)

می دهد. شهر بوي شهري
سفت اصفهان، در بزرگ نجفی آقا مرحوم که می کردند نقل ایشان را (رحمت االله علیه) نجفی آقا کند رحمت خدا
آقا مرحوم است، حرام نه، می گفتند: که فلان جا مثلاً فقهاي برخلاف است جایز خریدوفروش عذره که ایستاده
است عذره با کشت وکار اصل آنجا است می دیده است، می کرده زندگی اصفهان نجفی آقا این چون می گفت نجفی
جایز نه تنها این می گوید: لذا آنجا، است صنعت یک خودش براي کودکشی صنعت اصلاً یا انسان عذره هم آن

است. حرام نه، می گوید: دیگري آن بشود، انجام باید است، واجب بلکه است؛
یا است شهري اینکه رهاوردهاي... چه دارد؟ عرفانی آورده هاي چه دارد؟ کلامی رهاوردهاي چه فقیه اینکه

تهرانی12 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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روستایی؟
اعتنا تاریخی مبانی به نه یا (رحمت االله علیه) بروجردي آقاي مرحوم مثل دارد اعتنا تاریخی مبانی به که فقیه یک
عمل تطبیقی یا (رحمت االله علیه) علامه مثل می بیند را اهل سنت مبانی می کند، عمل تطبیقی که فقیه یک ندارد،
خیلی نمی تواند عرفان و فقه جهت این در نظرم به من است، متفاوت خیلی می خواهد، را شیعی رأي فقط نمی کند،

کند. تفاوت هم با
بودن حقیقی و اعتباري حیث از عرفان و فقه ماهوي تفاوت

علم یک فقه است، اعتبار بحث آن و است قابل تأمل آن فرمودند، را مطلبی یک جوارشکیان آقاي جناب بله،
دارد؟ مسئله در نقشی چه فقه بودن اعتباري این اینکه نیست، اعتباري علم یک عرفان اما است؛ اعتباري

است. قابل توجه این
در (رحمت االله علیه) طباطبایی علامه مرحوم را بحث این اینکه از قبل تا بکنم، عرض را نکته اي من اینجا در ولی
از قبل تا فقه در ما که مشکلاتی از یکی اصلاً یعنی معنا یک به نبودند ملتفت این به ما فقهاي کنند، عَلَم حوزه ها

است. اعتبار و حقیقت خلط همین داریم، طباطبایی آقاي
یک آقا کردیم عرض (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي به بار چند ما می فرمودند: (حفظه االله) جوادي آقاي حضرت
و حقیقت میان خلط شما می فرمودند: می دادند، جواب جمله یک بار هر ایشان کنید، شروع ما براي اصول خارج
بین خلط همه اش چون کنم؛ نقد را اصول باید آخر تا اول وگرنه می کنم شروع اصول فردا من بگیرید، را اعتبار

است. اعتبار و حقیقت
اصول و فقه در آن به و باشند گذاشته حقیقت و اعتبار بین تفاوتی یک الان تا نخست صدر از شیعه فقهاي اینکه
چندان هم (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي از بعد حتی یعنی نیست؛ طباطبایی آقاي از قبل تا این نه، باشند، ملتزم

می کنند. دقت آن روي مقدار یک فقها اخیراً نگرفت، قرار عنایت مورد
ببینید، را کفایه الان شما می راند؛ چوب یک با را اعتبار و حقیقت حقیقت، در که است تراثی ما شیعه تراث پس
را الواحد قاعده می خورد، گره فلسفی مباحث به که آنجا به خصوص می گیرد صورت خلط همین دارد قدم به قدم
روي بر است، کرده اجرا اما نمی داند؛ قابل اجرا اینجا را آن فیلسوف هیچ که است کرده اجرا جایی یک است آورده

است. داده فتوا فقه در هم بعداً آن اساس بر است، ایستاده آن
می گذارد، عرفانی و فقهی اجتهاد در تأثیري چه اینکه و حقیقی و اعتباري فرق بحث این که بکنم عرض می خواهم
این می گویم، ارتجالی دارم الان بگویم چه هر نکردم، تأمل آن روي بر البته من است، درست است، قابل تأمل این
من را این ولی نرسیدیم؛ هم جایی به و شد آن روي بر اندیشه اي یک موقعی یک است، قابل دقت است، قابل تأمل

حالا... که نمی دانیم کجا؟ و حد چه تا باشد، تأثیرگذار است ممکن این که می پذیرم
تفسیري تفاوت هاي و فهم لایه هاي

حیدري. آقاي صحبت سراغ بروم من می رسد... گمان به ولی
اصلاً داریم، فهم لایه هاي بحث داریم، گزارش داریم، متن ما هرجا ظهور... بحث که بگویم می خواهم من
شعر این حالا یعنی مقدس غیر گاهی است مقدس گاهی متن حالا دیگر، می گیرد شکل اساس همین بر هرمنوتیک
هم کنار هم این ها دیگر، تفاسیر هم دیگران دارد، تفسیر یک بیاید حافظ خود می شود، تفسیر جور ده است، حافظ

ننشینند. است ممکن
حصولی علم چون هست این می کنیم، گزارشی داریم ما کجا هر در این فهم، لایه هاي بحث بگویم می خواهم من
دستاوردهاي تأثیرگذاري است، مطرح ذهن کندي و حدت است، مطرح کمبود است، مطرح آن در خطا است، مطرح
این ندارد، عرفان و فقه به اختصاصی این است، مطرح می فهمد انسان که آنچه در جسمی حتی روحی قلبی ذهنی

هست. همه جا فهم لایه هاي
عارف و فقیه عملکرد در تفاوت

چیست؟ فقیه یک کار
داشته را گزارش ها بهترین و فهم بهترین است، همین هم عارف یک کار باشد، داشته را فهم ها بهترین که است این

باشد.
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(رحمت االله علیه) حسن زاده آقاي جناب شاگردش به به صراحت (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي مرحوم مثل عارفی یک
می گوید؟ چه

ضعیف تر مراقبتم روزي هر در شفاف تر، و صاف تر مکاشفتم شب در بود، قوي تر مراقبتم روزي هر در می گوید:
است؟ واقعی مقدار چه تا کشفی چه است متوجه را این هم عارف یعنی بود؛ مخلوط تر مکاشفتم شب در شد

فردي کشف هاي و عرفانی اجماع میان تمایز
عرفان بحث وقتی کنم، مطرح نشد وقت من را این نیست، شخصی فهم هاي بحث در اصلاً ما بحث لذا و
موارد در شخصی، کشف هاي آن در داریم، بررسی و عنایت کلی خط آن در اجماع ها، مورد آن در داریم می کنیم
کلی روند و کلی خط ما عمدتاً باشیم، نداشته بکنیم آن روي علمی بحث بخواهیم اینکه قابل شاید اصلاً جزئی

را...
سیروسلوك کتاب در روش شناسی

تبیین خودمان نظر به داریم را مراحل وقتی که بکنم را کار این کردم سعی من سیروسلوك کتاب همین در
یک، چیست؟ هویتش مرحله این بگوییم: مرحله هر در می کنیم،

دو، دارد؟ ویژگی هایی چه
سه، می کنند، تجربه سالک ها همه کلی حالات کلی... حالات چه مرحله این در سالک

چهار، می گیرد؟ را پایشان و دست آفاتی چه
پنج، کند؟ گذر مرحله این از باید چگونه

مثلاً این در آندلس یا مغرب زمین در سالک آن بگوییم حالا بخواهیم نیامدیم ما را این کلی؛ بحث یک می شود این
نیست. و است نبوده شاید موردنظر این است، کرده تجربه را این ها چیز

منازل السائرین از پیش کتاب هاي ارزیابی
خواندم، دور سه دو بعضاً را کتاب ها این من داریم، کتاب هم منازل از قبل ما که موسوي سید آقاي فرمودند
است بوده کند، تأسیس علم یک که حدي در کتاب ها این آیا که است این سر بر بحث ولی را قشیریه رساله مثل

است؟ نبوده یا
گرچه نداریم عملی عرفان علم ما خواجه جناب منازل السائرین از قبل تا داریم ادله اي خودمان براي ما نظر به

داریم. علم این تأسیس براي مقدماتی
مسیحیت از اسلامی عرفان تأثر عدم پذیرش

اسلامی عرفان نظرم به من نمی پذیرم، را این ادله به مستنداً من کردند، مطرح ایشان را مسیحیت از تأثر بحث
ندارد. بیگانه و بیرون از تأثري و است خودي اصلی، آموزه هاي در

عرفانی اصول علم به مثابه عرفان فلسفه
است؛ درست می خواهیم، منطق یک یا فرمودند آقا حضرت می خواهیم، اصول یک عرفان علم براي ما فرمودند:
تشکیل همین براي عرفان فلسفه بحث اصلاً است، همان هم من جواب دادند، را جواب آقا حسین نظرم به ولی

چیست؟ مگر مضاف فلسفه هاي کار است، همین کارش مضاف فلسفه هاي یعنی است؛ شده
فقه براي اصول اصول، علم که را کاري بیاید که است همین کارش عرفان فلسفه حقوق... فلسفه علم، فلسفه
عرفان فلسفه در که مبانی اي اتخاذ آن با ما و می کنم عرض دارم تأکید با را این با... ما و بدهد انجام می کند،
نمی توانیم باشیم، نداشته را مبانی اتخاذ آن عرفان، فلسفه در ما اگر برداریم، می توانیم را هفتم قدم آن می کنیم،
فلسفه است، مسلم این باشیم، داشته دینی آموزه هاي به نسبت روایات آیات کنم عرض از... را عمیق اجتهاد آن
آقا آقاي جناب مستحضرید اما است؛ بوده قبلاً ریشه هایش گرچه است جدید بحث یک ما حوزه هاي در عرفان

دارد. فراوان کار هنوز من نظر به گرچه است؛ نوشته مستقل کتاب زمینه این در یثربی یحیی سید
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مقایسه براي روایت ها استخراج به نیاز
قبول، بسنجیم، هم با را این ها دین، روایت با فلسفه، روایت با را عرفان روایت بیاییم ما فرمودید اینکه اما
قرآن روایت نداریم، سیر مراحل از را فلسفه روایت ما یعنی کار این است نشده است، استخراج بر مبتنی این اما

نداریم. سیر مراحل از را سنت و
کنیم؟ بحث هم محض قرآنی باید گفتم چرا می کردم، عرض که را بحثی گونه پنج آن در من باشد یادتان اگر و

در باید که آن گونه خودش اما هست؛ خامش مواد شاید نیست، دسترس در الان ما که همین براي روایی، از غیر
نداریم. دست

استاد پایانی جمع بندي
بودم. کرده یادداشت من این قدر نه، یا باشم پرداخته آن به من که بوده مطلبی نمی دانم من

عرفان در مستندسازي سطوح تعریف ضرورت
سهیلی: دکتر

می خواهیم وقتی ما که بود این من بحث منتها درست شما فرمایش این کنم، اضافه نکته یک فقط من ببخشید،
مفاهیم سطح یا روایی سطح این و کنیم تعریف را مستندسازي سطوح باید ابتدا کنیم، صحبت مستندسازي از
خود اینکه به ولی فرمودید؛ ذکر را تقسیم بندي ها همه دقیق خیلی شما چون است؛ مستندسازي سطوح جزو این ها

نفرمودید. اشاره بگیرد، صورت مختلف سطوح در می تواند مستندسازي
مستندسازي پژوهش مراحل درباره استاد پاسخ

استاد:
این در را مرحله نه یا هشت نظرم به من است، جدید بحث یک موضوع نظرم به چون نپرداختم؛ آن به من
نبود؛ فردي کار کار، باز دیدم نوشتن، به کردم شروع من را همین که است مداخل کشف اول بدهیم؛ انجام باید کار
مدخل ها این مدخل، داریم، مدخل هزار چند بگیریم نظر در بخواهیم اگر جزئی و کلی عرفان، بحث در ما ولی
تا سه دو و هفتاد نظرم به عشق براي است، متنوع هم این ها کلیدواژه ها، این ترکیبی نمایه هاي حالا شد، کشف که

استخراج... فقط ترکیبی نمایه یعنی کلیدواژه ما
داریم؟ چه ببینیم تراث، سراغ برویم باید ما حالا بعدازاین،

که من و متأسفانه... ولی است؛ شده شروع گوشه اي فردي کار یک حالا که است عظیمی سنگین کار یک کار
در (رحمت االله علیه) خمینی نهضت اگر و هستیم نرم افزاري نهضت دنبال اگر که کردم عرض هم اهل فن از بعضی
که را... شجاعت آن ایشان عرفانی شخصیت است، این من اعتقاد که فقه بر بیشتر تا بود عرفان بر مبتنی کشور این
است، نشده کار این و کنیم کار این باید را این است، این اگر عزَلٍعَنِاُوت۴ِ»، بمَِ ََُفَلاو

َ
َعٌوُارفُشا»

می برد، هزینه و است بنیادین و مادر طرح هاي چون طرح ها این ولی است؛ گرفته صورت قم در حرکت هایی یک
که جایی نیست، کرم را را عالم داران درم گفت: سعدي حرف که سعدي حرف جناب مصداق می شود معمولاً

است. چنین این نیست، طرح هست، پول که جایی و نیست پول هست، طرح
عرفان و حکمت فقه، در شناخت مبناي تفاوت

جوارشکیان: دکتر
عرفان در خلافش ولی نیست؛ فقه براي نص، از بیرون مبناي کردم عرض که این کنم، عرض بنده را نکته اي
از این باشید داشته فهمی هر شما است، تأثیرپذیر چیزي هر چون نبود؛ تأثیرپذیري این من مراد است، حکمت و
که مباحثی همین است، وسیع خیلی دامنه اش می پذیرد، تأثیر زمانه بر حاکم فرهنگ می پذیرد، تأثیر شما شخصیت
به که می کنید استخراج فقه در را شرعی حکم وقتی شما که است این عرضم من می شود؛ بحث هرمنوتیک در
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غلط است، درست بگویید: ندارید مبنایی شما آنجا باشد، می تواند هم عوامل خیلی تحت تأثیر شما فرمایش قول
این حجت نیست، علم بحث می گردید، حجت دنبال شارع مراد می گویید: شما یعنی است؛ ظنی الدلالۀ این است،
خدا که است چیزي این هست، موجود که قرائنی و شواهد استناد به می شود، تمام حجت دیگر شما و {است}

واقعاً؟ داریم یقین ولی است؛ خواسته ما از
نداریم. یقین

علم به تبدیل است، غلط یا است درست بگویید: می توانید دارید، برهانی مبناي حکمی مباحث در شما ولی
حجیت به هرحال عمومیت... همه براي شهود آن است ممکن حالا شهود دارید، شهود چون عرفان در می شود،
یقین می شود، علم به تبدیل حجیت، از بالاتر دارد حجیت دارد، حجیت شهود عارف براي ولی است؛ نداشته
استنباط شیوه که می رسد نظر به که هستند یکدیگر با متفاوتی وادي تا دو این ها بگویم: می خواهم من می شود.

کردم. عرض زاویه این از باشد، متفاوت باید
عرفان مستندسازي در رویکرد دو بررسی

استاد:
نوع دو گفتم معمولاً این ها از کدام هر در می کردم، عرض را مطالب داشتم وقتی باشید کرده دقت اگر من
من که بود این نوع یک نوع، دو گفتم: قرآنی بررسی در نوع، دو گفتم: روایی بررسی در مثلاً است؛ قابل بررسی
روایات و آیات از «ادءالىالختم»، عارف مشاهدات بر بیایم می خواهم حالا بدهم، قرار وسط را شهود بیایم
مراحل می خواهم من است، من جلوي روایات و قرآن نه، که است این نوع یک است، نوع یک این بجویم، استناد
دو هر بیاورم، دست به روایات و آیات در را موضوع این را، مراحل این را... االله الی تقرب و را االله الی سیر
یعنی است؛ معرفت اهل مجموعه شهود باز است، شهود بحث بحث، که اول گونه آن در است؛ ممکن گونه اش
ولی شد؛ انجام که بود این دوم پیشنهاد نوع... این یعنی عمده... حقیقت در شهود نیست، ملاك شخصی شهود

می برد. کار به فقیه که است شیوه اي همان دکتر) آقاي (جناب شیوه
روایت و قرآن با نسبت در شهود اعتبار سنجش

چه؟ یعنی
است؟ حجت عارف براي آمدم است، من مقابل در شهودي خالی الذهن، سنت، و قرآن سراغ می روم من اگر یعنی

این... آیا ببینم می خواهم من اوست، شخصی حجت باشد، حجت
اقدس فیض از مرحله اولین رسیدم، اقدس فیض به من آقا، می گوید: بالا، رفته عارف حالا می کنم عرض مثلاً
وجود ماهیۀً و هویتاً موجودات همه ثابته اعیان در است، پروردگار تفصیلی علم ثابته اعیان است، ثابته اعیان بحث
لوازم از لحاظ از این ها خلقت اند، تفصیلی نقشه این ها االله، اظهار به ظاهر نه االله اند، ظهور به ظاهر این ها دارند،

است، عارف حرف هاي این ها صفات اند، و اسماء
اشباح، روایات سراغ می روم می روم، مثلاً روایات، سراغ می روم ادله، سراغ بروم من کردم، شهود من می گوید:
اشباح این و هستند آنجا در اشباح داریم، عالمی یک خلق از قبل ما که مطلب این می آید در اشباح روایات از ببینم
می توانم ببینم می خواهم را این و ظهورند معدوم، هم موجودند، هم معدوم، نه موجودند، نه معنا یک به اشباح اند،

نه؟ یا بیاورم دست به روایات و آیات متن از را ثابته اعیان من
است. رسیده رسیده، او به عارف حالا

معرفتی منابع تعارض یا تطابق درباره دیدگاه ها
می گفت: تفکیکی بود، نظر تا سه می آید، دست به که چه آن گفتم: می کردم، عرض که را نکاتی من پایان در لذا
درست نه، کردیم: عرض ما است، یکی بلکه است؛ هماهنگ نه می گفتند: عده اي است، متناقض و متضاد یقیناً
کشف معرفت اهل شهود را جایی گفتم: به صراحت است ممکن حالا هماهنگی... که است این حدس بشود انجام
ما را زوایا از بخشی است ممکن یعنی باشد؛ شده تصریحی یا اشارتی او به آیات و روایات در اما باشد؛ نکرده

کردیم... عرض منابعی این از یکی از اصلاً
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منابع تطبیقی و مستقل بررسی ضرورت
بعد که محض شهودي محض، عقلی محض، روایی محض، قرآنی بشود، بررسی اول مستقلاً باید گفتیم: لذا

بپیچیم. آن از جامع نسخه یک و کنیم جبران را کمبودها بتوانیم تطابق و تطبیق مقام در
روش شناسی بر حقایق و اعتباریات میان تفاوت تأثیر

را، ساحت این فقط اگر می کنم: عرض را این شما به آخر نکته آن باتوجه به که است این بر شخصی ام اعتقاد ولی
بکنم عرض را نمونه اش یک است... مؤثر هم بسیار که بگیریم جدي را این حقایق، و اعتباریات بین فرق ساحت

شد؟ درست هستیم، بالفعل حجت دنبال چون فقه بحث در ما فرمودید، که جور همان شما
از گزارش داریم عرفان در یا کلام در می آییم وقتی اما است؛ باز دستمان خیلی می خواهیم بالفعل حجت چون
سنت در و نیست حجت واحد خبر موارد این گونه در می گویند: ما فقهاي به اتفاق قریب شاید دیگر، می کنیم واقع

خیلی هایش. نیست هم قرینه به محفوف اتفاقاً است، واحد خبر است، پرکرده را ما دست آنکه
می کنم، ثابت مطلب کلی من واحد خبر یک با است، حجت بالقرینۀ احتفافٍ بلا واحد خبر فقه، به می رسیم وقتی
که آن می شود، چه من محصول ببینم حالا ندارد؛ حجیت واحد خبر دیگر اینجا عرفان، در می آیم کلام، در می آییم

گرفتم... روایت از
تفاوت ها تبیین براي عرفان فلسفه تدوین لزوم

می پردازم، نقل ساحت به می آیم وقتی من که بشود بررسی باید عرفان فلسفه بحث همان در این بگویم می خواهم
این در می رسد نظرم به و است تأثیرگذار البته این حقیقی بودن و اعتباري بودن بین تفاوت این تفاوت هایی... چه
تا شش پنج کردم من تأملاتی یک بیاورد، بیرون را تفاوت ها این بنشیند کسی است، نشده هم کارستان کار زمینه

است. نشده کامل کار این ولی نوشتم؛ شاید نکته
معارف و فقه در واحد خبر حجیت در تفاوت

جوارشکیان: دکتر
است، رسیده واحدي خبر یک شما نیست، اعتبار بحث دیگر واحد خبر بحث این می کنم، عرض را همین

نیست؟ حجت اینجا است؟ حجت آنجا چرا
استاد:

نیست. آنجا است، حجت ظن اینجا چون
جوارشکیان: دکتر

نیست. حقیقت و اعتبار بحث است این عرضم
استاد:

دقیقاً. است حقیقت و اعتبار بحث
جوارشکیان: دکتر

نمی توانید شما دیگر دارید، آن براي عقلی مبناي معارف، بحث در واحد خبر شما وقتی که است این سر بحث نه،
برسید. امري یک به تواتر طریق از تواتر...
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استاد:
بگیرید، واحد خبر از را جعل تتمیم شما داریم، جعل تتمیم واحد خبر در ما می گویند: دارند اصولیون که تعبیري
چون بدهد؛ انجام می تواند شارع را جعل تتمیم در... من را این اعتبار، یعنی جعل تتمیم نیست، دستت هیچ چیزي
دارید آمدي وقتی شما ولی می کند؛ جعل تتمیم کند اعتبار خودش می خواهد است، اعتبار اوست، دست به حکم

چه؟ یعنی جعل تتمیم کنی، گزارش را واقع متن
است... این اصولیون مشهور فقهیه فروع غیر در واحد خبر در اصلاً ما لذا بی معناست؛ اصلاً

در و عرفان در و کلام در نه، بگویند: دادند، تشکیل جلسه تا سه قم حکمت عالی مجمع در فیاضی آقاي حالا
بالا؛ بیاورند را آن می خواهند یعنی ایستادند آن روي بر هم خیلی است حجت واحد خبر این ها همه در و تفسیر
است، اعتبار چون است؛ اعتبار لذا نداریم؛ جعل تتمیم چون ما که است این اصولیون مشهور به هرحال هنوز ولی
هستیم؛ تفاوت ها این متفطّن بگویم می خواهم من است، بسته کنیم گزارش واقع از بخواهیم که آنجا در ما دست
بگیرد. صورت باید که تفاوت هایی این رعایت با منتها است جواهري اجتهاد روش همان روش می رسد نظر به ولی

روایات و قرآن ظاهر با شهود تطبیق دشواري
میردامادي: دکتر حجت الاسلام والمسلمین

مقدماتی بحث، به خوبی ورود و داشتید خوبی تقسیم بندي شدیم، محظوظ شما، فرمایشات از کردیم استفاده
عارف شهود همان حقیقتاً نظري عرفان عرفان، که است این آن و می رسد نظر به اینجا مهمی نکته یک شد؛ بیان که
شهود مقام و منطقه آن در را حقایقی می رسد، فنا مقام به عملی عرفان در سلوك مراحل از گذر از بعد که هست
نظر تفاوت تعبیرات این در باشد، داشته آن از تعبیر را قلبی مشاهدات مخاطبین براي که بناست بعد و می کند
وجود اینجا که مشکلی ندارد، وجود عقلی برهان هم موارد همه که وهم قوه دخالت خیال، قوه دخالت هست،
بر کرد تطبیق را این ها است، شخصی تجربه یک که را عارف قلبی شهودات می توان چگونه که است این دارد

است؟ حصولی علم دایره در و می شود استظهار روایات و قرآن ظاهر از که مفاهیمی
نظري: عرفان در حصولی علم و شهود میان تفاوت

می شود استظهار روایات و آیات از حصولی علم به که آنچه با سلوکی واقعیت در مشهودات بین نسبت این
مبناي بله است، حصولی علم نظري عرفان است، حصولی علم هم عرفان دارد، وجود نظري عرفان در که آنچه و
است، فلسفه مثل نظري عرفان است، شهود همان هم عرفان حقیقت ادعا، بر بنا است شهود عرفان گزاره هاي این
اصطلاح جعل بعضاً که سلوك مقامات در اصطلاحات حوزه در یا عرفانی قضایاي دارید سرکار قضایا با شما

چیست؟ اصطلاح این تفسیر حالا یافته، که آنچه براي عارف می کند
به تعبیر این از انتقال و حصولی تعبیر مقام به شهود از انتقال دشواري این یعنی است؛ دیگر مشکل یک هم این

است. کار دشواري این بکنیم، استظهار می خواهیم روایات و آیات از ما که آنچه
محمولات سطح در حقیقی عرفان و اعتباري فقه تقابل

اعتباري اصول است، اعتباري علم علم، آنجا دارد، وجود عرفان با فقهی مباحث بین تفاوتی اینکه از قطع نظر
منشأ که است این فرض اینجا در و دارند حقیقی انتزاع منشأ نه و مصداق نه محمولات است، اعتباري فقه است،
دارید، عملیه اصول هستید، حجت دنبال فقه در شما حقیقی، است علمی عرفانی، محمولات دارد واقعی انتزاع

است. مشکل این است، فقه حوزه در جعل تمیم نیست، حجت اینجا واحد خبر ندارید، اینجا
حصولی علم به مشهودات آن از انتقال اینکه یک دارد: وجود متدي و روشی لحاظ به دشواري تا دو واقع در یعنی
حصولی علم داریم، نظري عرفان داریم، نظري حصولی علم ما هم طرفی از آیات، خب و روایات از استظهارات
مسائل استظهار روش با فقهی روش بین مبنایی تفاوت همین دوم است؛ حصولی علم داریم، عملی عرفان است،

روایات. و آیات از عرفانی
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حصولی معرفت به شهود از انتقال نحوه و نظري عرفان در روشی دشواري هاي
استاد:

خیلی هم آن روي بر است، بوده معرفت اهل موردتوجه قدیم از فرمودید که اول مطلب آن کنم عرض عذر خواهم،
است، حضوري علم حالا که عارف را خود مشهود بتواند که است این عرفان علم چالش هاي از یکی کردند، بحث
نمی گویند، را این مشهور ولی است؛ تفاوت حضوري علم با عرفانی شهود بین است معتقد یثربی آقاي گرچه
تعبیر همین در اتفاقاً و کند تعبیر حصولی علم به خود مشهود از بتواند اینکه است؛ یکی تا دو این نه، می گویند:
بالا عالم در وقتی عربی ابن بوده: این (رحمت االله علیه) طباطبایی آقاي مثلاً تعبیر حالا می آید، پیش خطا گاهی
خواسته عالم، این به است برگشته وقتی این بودند، مقداد و ابوذر و سلمان آن ها است، دیده افرادي پیغمبر کنار
لذا و است بوده موردتوجه این و می کنم عرض را مصداقی اش دارم عثمان. و عمر و ابوبکر است شده بکند، تعبیر
دارد تأکید مطلب این بر عرفان عرفان، خود در یعنی کردند؛ تعریف میزان هایی تعبیر، صحت همین براي آمدند

نکته. یک این
گزاره قالب در مشهود تبیین چالش و (علیهم السلام) اهل بیت روایات

موارد از بسیاري شیعه، روایات در یعنی داریم؛ هم روایات در معنا یک به ما را چالش این اینکه دوم نکته
حصولی علم به را این و می گویند دارند را خودشان مشهود آمدند (علیهم السلام) طهارت و عصمت اهل بیت

بفهمیم؟ را آن باید چگونه ما گفتند، ما به کردند تبدیل
می گویند: را امام یا عُاِئِِا۵.» رتُآیةًِآیِالُآنِحَتىّسمَِ رَّ

َ
«مازُِک می گوید: (علیه السلام) صادق امام مثلاً

است؟ شده منتقل شما به می فهمی را امامت چگونه شما آقا،
یا است. نبوده حال این آن، از قبل که می شود پیدا ما در خدا عظمت ادراك خدا، عظمت از حالی یک می فرمایند:
شهود یک تبدیل هم این می فهمیم، داریم آن از ظاهري این ها ما می شود؛ اضافه ما علم به جمعه شب هر می گوید:
عصمت بحث چون منتها دیگر بفهمیم درست باید را این ما که است گزاره و لفظ و حصولی علم به واقعیت و

است. بسته دستمان اینجا ما است، مطرح
تطبیقی روش شناسی لزوم و فقه غیر در حجیت محدودیت

من نیست، حجت واحد خبر نیست فقه چون نیست؛ فقه موارد این گونه است، درست گفتید شما که نکته اي فقط
انجام را روش شناسی همین باید هم آنجا یا کنار بگذارم باید را روایات همه یا قرائن؛ به احتفاف سراغ بروم باید

بدهم.
میزان میزان، مسئله این به عرفان خود او، بر علاوه ثانیاً است، مشترك الورود اشکال اولاً بگویم: می خواهم پس

دارند. زمینه این در هم مفصلی بحث که پرداخته عبارت به معقول و معقول به مشهود تبدیل
عرفان و فقه میان مبنایی تفاوت جایگاه

گرفته باید جدي مبنایی، تفاوت آن می رسد نظر به من گفتند، دیگر عزیزان خب که هم مبنایی تفاوت دوم، نکته آن
نیست. بسته اجتهادي بحث راه یقیناً ولی بشود؛ بحث باید عرفان فلسفه در این و بشود

این تعبیرم من است.» سوزن با کوه کندن مثل فروع در «اجتهاد فرمود: شیخ می پذیرم، را شیخ مرحوم حرف
و است سختی کار اجتهاد است. سختی کار کار، است ناخن با کوه کندن مثل کلام، و عرفان در اجتهاد است:
بگیرم، نظر در را منابع ببینم، را ادله مجموع من است، سخت جا همه است، سختی کار اجتهاد است، دکترین
است. نشده که است کاري این یک... دلش از بتوانم بعد مستقر، تعارض بدوي، تعارض بیندازم، هم جان به را این ها

منابع تدوین لزوم و معارفی روایات در پژوهشی خلأ
آن از جلد پنجاه گرفتیم، اَقينّَِک۶ّ»، ِ G

ُHَلا» یک جوادي آقاي حضرت تعبیر به ما اگر وادي هر در
نوشتیم. کتاب
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جلد بیست بگیرید هم را این یَمَعُبه۷»، َّهحَتىّاَکونَسمَعَهُا ّِوافِلِحَتىّاُحِبَّ ُِؤُدیَاَُب رَّ َََلایَزالُی»
را. کار این نکردند بنویسید، آن از کتاب

نکردیم؟ چرا اینکه عوامل
تبریزیان آقاي است، جسم به راجع که داریم طبی روایت هزار یازده ما اگر چند... ما ولی است. دیگر حرف
یک کردم، عرض روایاتش... نمی شود، بررسی این ها اما داریم؛ معارفی روایت ده هزار چند ما است، کرده جمع
بیشتر سنی ها داریم، تا پنجاه آیات الاحکام نداریم، ما آیات العرفان یک گشتم، ندیدم، من نداریم، آیات العرفان کتاب

نوشتند.
می شود؟! چگونه و نشده چرا جمع بندي:

همین مال هم این دارد، را خودش خاص لوازم منتها نمی شود؛ اینکه نه است، نشده اینکه حقیقت در پس
بدهیم. انجام را روش شناسی مان بیاییم که است

پنج موردش، ده کردم، استخراج که موردي تا هفتاد این از یعنی بگویم؛ مصادیق بیایم داشتم نظر در اول هم من
و کلی مباحث بیشتر گفتند: ایشان نه، دیدم بعد بگویم، را استشهادش وجه بگویم، را روایتش بگویم، موردش

سوزاندیم. فسفر مقدار یک بحث؛ این به آمدیم لذا داریم، روش شناسی
جوارشکیان: دکتر

انجام درصدش هفتاد فرمودید که... کاري این در باشد بیش ازپیش شما توفیقات که ان شاءاالله بردیم، بهره خیلی
است؟ شده

استاد:
می آید. در آن درون از چه ببینیم حالا

نظري عرفان مباحث در اجتهادي اولویت هاي
مسعودي: حسین دکتر

است؟ عملی عرفان فقط
استاد:

اول می شود اینجا بشود، عمل اجتهادي باید اول همان از یعنی کار... خیلی نظري عرفان بحث در می دانید
هم قبلاً دادم، قرار اجتهادي بحث اولویت در را بحث تا پنج من استناد؛ سراغ بروي مثلاً بله بکنی، شواهد جمع

نوشتم: هم اینجا کردم، عرض عزیزان خدمت
فنا، بحث . 1

شخصی، وحدت بحث . 2
مراقبه، بحث . 3
عشق، بحث . 4

کامل. انسان به ارادت بحث . 5
چون کردیم؛ مقدم را فنا بحث باز این ها در می شود. حل امور از بسیاري بشود حل اگر تا پنج این ما نظر به چون
سیر، زیربناي است؛ پذیرفته را سیر خب بپذیرد، سفر مقصد به عنوان را فنا کسی یعنی دارد؛ ربط بالملازمه همه به
لذا مجذوبین؛ براي مگر ندارد، معنا عرفان در کامل استاد نظر رعایت بدون هم این ها است. مراقبه و عشق بحث

می آید. در کار از چه ببینیم که کردیم مقدم را فنا
پژوهش سازماندهی و تداوم براي پیشنهاد
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جوارشکیان: دکتر
ان شاءاالله است؛ حساسی بسیار بحث چون بحث این که می کنم تقاضا دوستان از من باشید، مؤید و موفق ان شاءاالله
یک حکمت، حوزه در به خصوص را کار این مقداري این که هم و باشند داشته جلسات در هم جدي مشارکت
به برویم می شود، گذاشته ان شاءاالله مقدمه که نشستی چند این طی در بکنیم پیدا کار جوانب به اشراف مقداري
آقاي جناب به خصوص دوستان، دارند که ملاحظاتی و دقت ها همین با کنیم تعریف را کار ان شاءاالله که این سمت

بحث: این مستندسازي که فرمودند اشاره سهیلی
است، مفهوم موقع یک -

است، موضوع موقع یک -
است. روایت گرایانه مباحث موقع یک -

دوستان از کدام هر و کنیم تعریف را پروژه این ان شاءاالله جایی یک از بعد باشید، داشته را ملاحظات این به هرحال
و مقدس اساس این اقتضاي که وظیفه اي آن بتوانیم تعالی ان شاءاالله و بگیرند عهده بر ان شاءاالله را محوري یک

باشیم. موفق بتوانیم را یک بخشی اش ان شاءاالله است، مبارك

مْ.» ُَََِّلْفر 
َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ َُ ََ صَلِّ َّُّ

َ
«أ
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